
کشور ســـوریه چند سالی اســـت درگیر 
جنگ ویرانگری شده که زندگی مردم 
این کشـــور را تحت تأثیـــر خودش قرار 
داده اســـت؛ جنگی که امروز اوج آن را 
در شهر حلب شـــاهد هستیم. مناره‌ها 
نابود شـــده‌اند، تعـــداد زیـــادی از آثار 
باســـتانی با خاک یکســـان شـــده‌اند و 
آدم‌هـــای زیادی آواره یا کشـــته شـــده 
داده‌انـــد. دســـت  از  را  جان‌شـــان  و 
در یکـــی از محله‌هـــای قدیمـــی شـــهر 
کوچه‌های  ســـوریه،  پایتخت  دمشـــق، 
باریـــک و پیچ در پیچـــی وجود دارد که 
در گوشـــه‌ای از آن پیرمـــرد نوازنده‌ای 
عـــود می‌نـــوازد و در گوشـــه دیگرش، 
صنعتگری میزی چوبی را منبت کاری 

و تزئین می‌کند.
»رادیا کاتف« دختر 31 ساله سوری 
با وجود جنگی که سوریه را دربرگرفته، 
دوست دارد زیبایی‌های کشورش  را به 
بقیه آدم‌های جهان نشـــان بدهد. او با 
دوربینـــش در خیابان‌های دمشـــق راه 
می‌رود و تلاش می‌کند نقطه به نقطه 
پایتخت کشورش را ثبت کند و به بقیه 

جهانیان نشان بدهد.
او بـــا الهـــام از صفحـــه »آدم‌هـــای 
نیویـــورک« در فیـــس بـــوک، صفحـــه 
»آدم‌هـــای دمشـــق« را در این شـــبکه 
اجتماعی راه انداخته تا غیر از تصاویر 
عریان خشونت و ویرانه‌های شهرهای 
دیگـــر کشـــورش، مـــردم بـــا زندگـــی و 
فرهنگ و آداب و رســـوم مردم سوریه 
نیز آشـــنا شـــوند.او هر روز پرتـــره‌ای از 
ســـاکنان پایتخت در بـــازار و همچنین 
تصاویر جدید و قدیمـــی از مغازه‌ها و 
نقاط مورد علاقه‌اش را در صفحه‌اش 

به اشـــتراک می‌گـــذارد. او اعتقاد دارد 
و  تاریـــخ  یـــادآوری  راه‌هـــای  از  یکـــی 
فرهنگ مردم سوریه به جهانیان ثبت 

همین عکس هاست.
او بـــه خبرنگار ســـی‌ان‌ان می‌گوید: 
فاصلـــه  منفـــی  چیزهـــای  از  »مـــن 
می‌گیرم. من نســـبت به مردم دمشق 
احســـاس دِین می‌کنم. بسیاری از این 
آدم‌ها فراموش شده و از آنها قدردانی 
نمی‌شـــود. برای مثـــال، صنعتگران را 
در داخل کشور مانند سازندگان قاشق 
چوبـــی و در خـــارج ماننـــد پناهندگان 

بالقوه می‌بینند.«
پرتره مـــورد علاقه رادیا، »جاســـم 
کاتبول« اســـت که بـــه گفتـــه کاتیا 100 
سال را گذرانده است.او می‌گوید: »این 
مرد بیش از 100 ســـال است در دمشق 
زندگی کرده و احتمالًا خیلی بیشـــتر از 
ما با کوچـــه پس کوچه‌های این شـــهر 
آشناســـت. او مطمئنـــاً راه حل خیلی 
از مشـــکلات را می‌داند.«رادیـــا کاتـــف 
کـــه در رشـــته صنایع غذایـــی تحصیل 
کـــرده، عکاســـی را به‌عنوان ســـرگرمی 
از چند ســـال پیش شـــروع کرده است. 
او دوســـت ندارد به‌عنوان یک عکاس 
برچســـب بخـــورد، بلکه دوســـت دارد 
صنعتگـــران  و  مـــردم  »مســـتندنگار« 
شـــهرش باشـــد. می‌گوید: »در کشـــور 
ســـوریه، اگر بـــه مـــردم بگویید عکاس 
هســـتید، آنهـــا فکـــر می‌کنند شـــما از 
مراسم عروسی عکس می‌گیرید. برای 
همین دوســـت ندارم نامـــم را عکاس 

بگذارند.«
رادیا کاتف می‌گوید، اجازه عکاسی 
از داخـــل مســـاجد را از وزارت اوقـــاف 
ســـوریه و از مکان‌های باستانی دیگر را 

بی خانمانی هزینه زیادی را به سیســـتم 
ســـامت هر کشـــوری تحمیـــل می‌کند. 
آدم‌های بی‌خانمان عمدتـــاً بیمارند و از 
آنجا که بیماری‌شان مدت‌ها درمان نشده، 
مزمن شده است.ویزِرز 23 سال است که 
بـــه درمـــان بی‌خانمان‌هـــا در خیابان‌ها، 
زیـــر پل‌ها و کنـــار رودخانه‌ها می‌پـــردازد. 
او می‌گوید: »ما فهمیدیـــم که می‌توانیم 
دراین بـــاره کاری انجام بدهیم. از همین 
رو، سیســـتم »تمـــاس بـــا خانـــه« را راه 
انداختیم.« پدر ویزِرز پزشکی محلی بود و 
از این سیستم برای درمان چنین بیمارانی 
استفاده می‌کرد. سیستم دکتر ویزِرز حالا 
به برنامه‌ای جامع برای شهر تبدیل شده 
اســـت. از ســـال 1992 تا امروز، بیـــش از 10 
هزار بیمار از طریق این سیستم شناسایی و 
درمان شده‌اند. بیش از 1200 نفر از آنها نیز 
از زندگی در خیابان رها شده و به خانه‌های 

مناسب انتقال یافته‌اند.
عـــاوه بر این، او با یک ماشـــین »ون« 
در شـــهر می‌گـــردد و بـــه بی‌خانمان‌هـــا 
خدمت‌رسانی می‌کند.جنبشی جهانی که 
دکتر ویزرز با عنوان »پزشکی خیابانی« راه 
انداخته است، روز به روز فراگیرتر می‌شود. 
مؤسسه غیرانتفاعی»پزشکی خیابانی« که 
او بانی‌اش بوده، به جوامع مختلف کمک 

می‌کند تا این برنامه را آغاز کنند. شـــبکه 
کاری او شامل تیم‌های مختلفی در ایالات 
متحده امریـــکا و بقیه کشـــورهای جهان 
است. ویزرز به برخی سؤالاتی که خبرنگار 
ســـی‌ان‌ان از او درباره ایـــن جنبش کرده، 

پاسخ داده است که می‌خوانید.
ëë ،با وجود جابه جایی مداوم بی‌خانمان‌ها

چگونه به آنها خدمات‌رسانی می‌کنید؟
ایـــن چالـــش مهمـــی اســـت. چـــون 
پاتوق‌های بی‌خانمان‌ها جای ثابتی ندارد. 
افـــراد بی‌خانمـــان معمـــولاً از خیابان‌ها 
رانده می‌شـــوند تـــا جلوی دید نباشـــند. 
برای همین، بیشتر اوقات در حال حرکت 
هستند. در نتیجه، ما هم مجبوریم در حال 
حرکت باشـــیم تا پاتوق‌های آنهـــا را پیدا 
کنیم.ما معمولاً در گروه‌های چهار نفری 
در شـــهر حرکت می‌کنیم و به پاتوق‌های 
آنهـــا ســـر می‌زنیـــم. دوســـت نداریـــم با 
حرف‌های نابجا و درس اخلاق و شـــلوغ 
کـــردن، آرامش آنها را به هم بزنیم، چون 
به هر حال آنجا خانه آنهاســـت. علاوه بر 
این، همیشه فردی را که با محله آشناست 
و مردم آن منطقه را می‌شناسد با خودمان 
می‌بریـــم. معمولاً خودم یا یک پزشـــک 
متخصص همراه با یک یا دو دانشـــجو او 
را همراهی می‌کنیم، البته باید بگویم که 

یک مددکار اجتماعـــی هم ما را همراهی 
می‌کند.مـــا به پاتوق‌های آنهـــا می‌رویم و 
اول مطمئـــن می‌شـــویم کـــه از حضور ما 
ناراحت نشـــوند و فکر نکنند که برای آزار 
آنها آمده‌ایم. معمولاً تمام بی‌خانمان‌ها 
صمیمی هســـتند، البتـــه نه اینکـــه واقعاً 
همگی دوستانه رفتار کنند. رفتارشان هم 
کامـــاً طبیعی اســـت، چون بایـــد اعتماد 
کننـــد. بعـــد تـــاش می‌کنیـــم وضعیت 
پزشـــکی آنها را بررســـی کنیم. مثلاً سؤال 
می‌کنیم که تحت پوشـــش بیمه هســـتند 
یا نه)که معمولاً نیســـتند( از داروهایی که 
مصرف می‌کنند ســـؤال می‌کنیـــم. اینکه 
آیا تحت نظر پزشـــک هستند؟ آیا به طور 
مرتب برای ویزیت می‌روند؟ اولویت ما در 
اینجا شـــخص بیمار است.خدماتی که در 
وهلـــه اول در این پاتوق‌ها ارائه می‌دهیم، 
بستگی به امکاناتی دارد که در کوله پشتی 
با خودمان آورده‌ایم. ما سعی می‌کنیم به 
آنها بفهمانیم که این درمان کافی نیست. 

هدف ما در این مرحله ارائه مراقبت‌های 
اولیه به آنهاست.

ëë در این پاتوق‌ها با چه بیماری‌هایی رو به رو
می‌شوید؟

ایـــن موضوع کامـــاً واضح اســـت که 
افـــراد بی‌خانمان و به طور کلی آنهایی که 
در خیابـــان زندگی می‌کننـــد، در معرض 
خطـــرات و بیماری‌هـــای مختلفـــی قرار 
دارنـــد و درصـــد آسیب‌پذیری‌شـــان نیـــز 
خیلی بیشتر اســـت. برای همین، با توجه 
به شـــرایط متغیـــر آب و هوا و مشـــکلات 
فراوان خوابیدن در فضای باز، بیماری‌های 
مبتلابـــه مختلفـــی بیـــن آنها مشـــاهده 
می‌شـــود: ســـرمازدگی، کمبـــود آب بدن، 
هیپوترمـــی )کاهش غیر طبیعـــی دمای 
بـــدن( و... اما مشـــکلات دیگری نیز وجود 
دارد کـــه در بـــدن آنها ریشـــه دوانـــده و به 
جزئـــی از آنها تبدیل شـــده اســـت: فشـــار 
خون بالا، دیابت، ســـرفه و سرماخوردگی، 

ذات الریه و انواع مصدومیت ها.

به حرف‌های آدم‌ها به بقیه بدهند، بسیار 
برتر و مهم‌تر از درمان‌های پزشکی است 
که ما در اختیارشـــان قـــرار می‌دهیم. این 

واقعیت مهم و غیرقابل انکاری است.
کنـــم  فکـــر  کـــه  دارم  دوســـت  مـــن 
دانشـــجویانم مثـــل ویروس هســـتند. ما 
آنهـــا را برای گذرانـــدن دوران رزیدنتی به 
مکان‌های مختلف می‌فرستیم و به نوعی 
آنهـــا را در خیابان‌ها پخـــش می‌کنیم. در 
آنجاســـت که آنها می‌پرســـند: »آیا اینجا 
پزشکی خیابانی وجود دارد؟« یا »پزشکان 
شما چرا ســـری به زیر پل‌ها نمی‌زنند؟« 
این ســـؤالات و گفت‌و‌گوهـــا واقعاً در حال 
گســـترش است. رسیدن به چنین هدف و 

بسط چنین نگاهی واقعاً ارزشمند است.
ëëچه آرزویی برای آینده دارید؟

»خب مهم‌ترین آرزویـــم برای آینده 
این اســـت که تمـــام افـــراد بی‌خانمان از 
مراقبت‌هـــای پزشـــکی مناســـب و کافی 
بهره‌منـــد شـــوند. اینکه به آنهـــا بگوییم: 

»شـــما بـــرای ما مهـــم هســـتید«. خیلی 
دوســـت دارم روزی را ببینـــم کـــه تمـــام 
درس  واحـــد  پزشـــکی،  دانشـــکده‌های 
درس  و  دارنـــد  خیابانـــی«  »پزشـــکی 
پزشکی خیابانی را به دانشجوها آموزش 
می‌دهنـــد. ایـــن موضوع خیلـــی مهمی 
اســـت و نتایج آن به نفع تمـــام افراد آن 
شهر و جامعه است.گذشـــته از خدماتی 
که به بی‌خانمان‌ها می‌شـــود و پولی که از 
این طریق در سیستم سلامت کشور باقی 
می‌ماند، پزشـــکی خیابانی جوامـــع ما را 
متحول می‌کند و این فوق‌العاده است. ما 
با این روش یـــاد می‌گیریم که در کنار هم 
باشـــیم و می‌فهمیم که می‌توانیم دست 
به دســـت هم بدهیم و مشـــکلات را حل 
کنیم.»ما آدم‌هـــا باید طوری بـــا دیگران 
رفتار کنیم که دوســـت داریـــم با خودمان 
رفتار شـــود؛ هدف پزشکی خیابانی دقیقاً 
عمـــل کردن و مصداق بخشـــیدن به این 

جمله است.«

نام صفحه آرا

تصحیحصفحه آرایی

ساعت شروع

ساعت پایان

ساعت وامضاء سردبیرساعت وامضاءشورای سردبیریساعت وامضاءگروه مربوطهساعت وامضاءناظرصفحه

iran-newspaper editorial@iran-newspaper.com  سال بیست‌ودوم  شماره 6396  یکشنبه  12دی  141395
زندگی

کارتن خواب نیست...پزشک است! او 
ترجمه: رقیه بهشتی

ترجمه: رویا پروینی

»جیم ویزِرز« مانند یک فرد بی‌خانمان لباس می‌پوشـــد. او هفته‌ای دو تا ســـه بار 
تعمـــداً و با هدفی خاص لباس بی‌خانمان‌ها را به تن می‌کند. موهایش را خاکی و 
لباس‌هایش را گِلی می‌کند و قدم به خیابان‌های تاریک شهر پیتسبورگ می‌گذارد. 
او دنبال آدم‌هایی می‌رود که در این مدل لباس پوشـــیدن الگویش بوده‌اند.ویزِرز 
امروز با آدم‌هایی در ارتباط است که قبلًا هیچ گاه توجهی به آنها نداشت و همواره 
بی‌تفاوت از کنارشـــان می‌گذشـــت.او می‌گوید: »وقتی بار اول زیر پوســـت شهر 
فرورفتم، از دیدن این همه آدم بیمار و مفلوک در خیابان‌ها واقعاً شـــوکه شـــدم. 
انگار در خیابان‌های یک کشور جهان سوم راه می‌رفتم. جوان، پیر، بیماران روانی، 
بچه‌های فراری، زنانی که قربانی خشونت خانگی بودند ، معلولان و... این آدم‌ها 

همه جا دیده می‌شدند. همه آنها داستان غم انگیز زندگی خودشان را داشتند.«

بی خانمان ها در 
معرض خطرات و 

بیماری‌های مختلفی 
قرار دارند و درصد 

آسیب‌پذیری‌شان نیز 
خیلی بیشتر است. 

برای همین، با توجه 
به شرایط متغیر آب و 
هوا و مشکلات فراوان 

خوابیدن در فضای باز، 
بیماری‌های مختلفی 

بین آنها مشاهده 
می‌شود: سرمازدگی، 

کمبود آب بدن، 
هیپوترمی )کاهش غیر 
طبیعی دمای بدن( و...

ماجرای مردی که با لباس مبدل به میان بی خانمان‌ها می‌رود و به درمان آنها می پردازد و بانی جنبشی برای درمان و مراقبت از آنها شده است به نام »پزشکی خیابانی«  

قصه زنی که زندگی روزمره  و طبیعی مردم دمشــق را زیر ســایه هولناک جنگ به تصویر می کشد

»آدم های دمشق« پیش چشم جهانیان

جامـــع حلـــب بـــود کـــه در دوره اموی 
تأســـیس و در قرن دوازدهم بازســـازی 

شده بود.
رادیـــا  می گوید جنـــگ به مردم یاد 
داده کـــه بـــرای تاریـــخ و آثار باســـتانی 
کشورشـــان ارزش قائـــل باشـــند، چون 

خیلی از آنها را از دست داده‌اند.
آخریـــن حـــرف کاتـــف این اســـت: 
»درباره تاریخ شـــهرمان باید بدانیم تا 
بتوانیم پس از پایـــان جنگ مکان‌های 
تاریخی آسیب دیده را دوباره بازسازی 
کنیم.حلـــب قبلًا و در طـــول تاریخ نیز 
ســـه بار ویران شـــده و دوباره بازســـازی 
شـــده اســـت. برای همیـــن امیدواریم 
دوباره شـــهر را زنده کنیم. ما کشورمان 

را دوست داریم.«

از سازمان آثار باستانی گرفته است.
او اضافـــه می‌کنـــد: »مـــن انســـانی 
از  قبـــل  هســـتم.  اجتماعـــی  بســـیار 
اینکـــه از آنهـــا بخواهم دربـــاره زندگی 
خصوصی‌شـــان حرف بزنند، می‌دانم 
چـــه جوری آنهـــا را آرام کنم که به من 
ســـاعت‌ها  می‌توانـــم  کننـــد.  اعتمـــاد 
کنارشان بنشینم و با آنها چای بخورم. 
در وســـط همیـــن حرف‌ها با داســـتان 
زندگی‌شـــان هـــم آشـــنا می‌شـــوم. در 
جاهایی از شـــهر هم که امنیتی است از 

سربازها اجازه می‌گیرم.«
رادیا می‌گوید، بعضـــی آدم‌ها از او 
انتقـــاد می‌کننـــد کـــه روی موضوعاتی 
بـــا  ارتباطـــی  کـــه  می‌کنـــد  تمرکـــز 
واقعیت‌هـــای این کشـــور درگیر جنگ 
نـــدارد. وقتی او عقایدش را با منتقدان 
در میان می‌گذارد، آنها عصبانی‌تر هم 

می‌شوند.
او به خبرنـــگار ما می‌گویـــد: »برای 
من، خون همه مردم سوریه ارزشمند 
اســـت. اما وقتی این حرف را با صدای 
بلند می‌گویم، آنها مرا متهم می‌کنند 
کـــه در دنیایی خیالـــی زندگی می‌کنم. 
آنها می‌گویند اینجا جنگ اســـت و من 

باید یک طرف را انتخاب کنم.«
از آغاز درگیری‌های ســـوریه از سال 
2011، صدهـــا هزار نفر کشـــته شـــده و 

میلیون‌ها نفر نیز آواره شده‌اند.
بســـیاری از ســـایت‌های ثبت شـــده 
در میـــراث جهانی یونســـکو یا آســـیب 
دیده یا کاملًا تخریب شـــده‌اند. یکی از 
این مکان‌های تاریخی شـــهر »پالمیرا« 
اســـت که مـــوزه‌ای در فضای بـــاز بود و 
در 350 کیلومتری شـــهر دمشـــق قرار 
داشـــت. مـــکان تاریخی دیگر مســـجد 

کاتف با الهام از صفحه 
»آدم‌های نیویورک« 

در فیس بوک، صفحه 
»آدم‌های دمشق« را 

در این شبکه اجتماعی 
راه انداخته تا غیر از 

تصاویر عریان خشونت 
و ویرانه‌های شهرهای 
دیگر کشورش، مردم 
با زندگی و فرهنگ و 
آداب و رسوم مردم 

سوریه نیز آشنا شوند
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او هم می توانست مثل بســـیاری از همکاران و هم صنفانش، 
هر روز صبح دوش بگیرد و لباس شـــیکی بـــه تن کند و کراوات 
خوشـــرنگی ببندد و در کلینیـــک محل کارش حاضر شـــود و 
بی‌دغدغـــه کارش را بکند و پـــول درآورد. امـــا او دغدغه‌های 
ارزشـــمند انســـانی اش را مرجح بـــر یک زندگی بـــی دغدغه 
می‌دانـــد. دکتـــر جیـــم ویزرز، لباســـی مبـــدل می پوشـــد و به 
 بیغوله‌های شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا می رود و سعی 
مـــی کند مرهمـــی بر درد بـــی خانمان ها باشـــد. او بـــا همین 
 خدماتـــش همچـــون آهنربـــا پزشـــکانی را که چـــون خود او 
می خواهند کاری بـــرای محرومان انجـــام دهند، جذب کرده 
و بنیانگذار جنبشی شـــده است به نام »پزشـــکی خیابانی«؛ 
فعـــالان این جنبش نه تنها با خدمات خـــود به بی خانمان‌ها 
به وظیفه انســـانی خود عمل می کنند، بلکـــه  از این طریق به 
سیستم سلامت کشـــور نیز کمک می کنند و کل جامعه منتفع 

می شود. 

نیم نگاه

مـــا افرادی مبتلا به ســـرطان را در این 
پاتوق‌ها دیده‌ایـــم. آدم‌هایی دیده‌ایم که 
از نارســـایی کبد رنج می‌بردنـــد. بیماران 
دیالیزی که خدمات مربوطه را در خیابان 
دریافـــت می‌کردند و در واقـــع در خیابان 
دیالیز می‌شـــدند و... این شرایط اسفبار و 

ناراحت‌کننده همین طور ادامه داشت.
تقریبـــاً هر نـــوع بیمـــاری و مرضی که 
در کلینیـــک با آن رو به رو شـــده بودم، در 
بیـــن بی‌خانمان‌هـــا هم دیـــدم. حتی در 
خیابان‌ها بـــا بیماری‌هایی مواجه شـــدم 
که تا بـــه حال ندیـــده بودم. شـــاید از این 
حرف من تعجب کنید: خیابان‌ها و افراد 
بی‌خانمان، محیطـــی غنی برای آموزش 

پزشکی محسوب می‌شوند.
ëë مطابق با اظهارات شما، خیابان‌ها نوعی

کلاس برای دانشجویان پزشکی محسوب 
می‌شود. از تجربه‌های آنها برایمان بگویید؟

آنهـــا می‌بیننـــد آدم‌های بســـیاری در 
شهرشـــان وجود دارد کـــه در خیابان‌ها و 
مکان‌هایی زندگی می‌کنند که خودشـــان 
هرگز حاضر نیستند در آنها قدم بگذارند. 
آنها آدم‌هایی را می‌بینند که تغییرات آب 
و هوا، باران و برف، ســـرما و گرما را تحمل 
می‌کنند.البته آنها این فرصت را هم پیدا 
می‌کنند تا موفقیت بی‌خانمان‌ها را ببینند. 
وقتی فـــرد بی‌خانمانی تـــاش می‌کند و 
خودش را از چنین شرایط ناامیدکننده‌ای 
نجـــات می‌دهـــد، نـــگاه آنها هـــم تغییر 

می‌کند و این درس بسیار مهمی است.
کلاس‌هـــای خیابانی واقعـــاً نگاه‌ها را 
تغییـــر می‌دهد البته به هیجـــان و علاقه 
فرد هم بستگی دارد. آنها می‌گویند: »پس 
شـــرایط این طور اســـت.« همیـــن باعث 
می‌شود تا هم بیشتر تلاش کنند و هم به 
پیشرفت خود و اجتماع‌شان فکر کنند. به 
نظر من، درس‌هایی که افراد بی‌خانمان 
می‌توانند درباره انســـانیت و گوش دادن 


